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  چكيده
ي باريك  ها  نهيزمسرايي، در همة روزگاران، يكي از         نگاري و تاريخ    روش و شيوة تاريخ   

يكـي از   . ها بوده و هـست      هاي تاريخ و نويسندگان آن      و دلپذير در بررسي شيوة كتاب     
سرايي بعـد از فردوسـي در ايـران           مهدنبال روند شيوة شاهنا     اي كه به    هاي شاهنامه   كتاب

نوشته شده، شاهنامة مختصر ملا االله مراد لرستاني است كه تاريخ سياسي ايران بعـد از                
ورود اسلام تا جنگ جهاني اول و رويدادهاي مهم جنوب غرب ايران در دورة قاجـار                

مـراد را   نگاري ملا االله      اين پژوهش بر آن است تا شيوة تاريخ       . را به شعر درآورده است    
. هاي آن را بـاز نمايـد        ترين ويژگي   بر پاية شاهنامة بازمانده از او بررسي كند و برجسته         

ايـن پـژوهش نـشان    . در اين زمينه تاكنون پژوهش ويژه يا مستقلي انجام نـشده اسـت    
 است كه   اقيوس  سبك و بر همان     شاهنامة فردوسي دهد كه شاهنامة يادشده همچون        مي

د اسلام را به شعر سروده است و نيـز داوري دربـارة عملكـرد               تاريخ ايران پس از ورو    
اي، محلي و تاريخ      هاي روس و انگليس و بازگويي رويدادها و بيان تاريخ منطقه            دولت

  . هاي برجستة آن است اجتماعي از ويژگي
  .نگاري، سگوند  ملا االله مراد لرستاني، شاهنامه، هشيارنامه، بررسي تاريخ:ها كليدواژه

 
 
 

                                                 
  DOI :(10.22051/hph.2025.48936.1758(شناسة ديجيتال  .1
 alam@scu.ac.ir: راني چمران اهواز، اهواز، ادي دانشگاه شهخياستاد گروه تار .2

ــري  .3 ــشجوي دكت ــار دان ــروه ت ــه خي گ ــشگاه ش ــواز، ا  دي دان ــواز، اه ــران اه ــ چم ــسئول  (راني ــسندة م   ):نوي
 m-rezaeipour@stu.scu.ac.ir 



  پور علم و رضائي/  نگاري در شاهنامة ملا االله مراد لرستاني هاي تاريخ بررسي جنبه  /178

  گفتارشيپ
مجموعة اشعار   (هشيارنامه مراد لرستاني كه بخش اعظم و اصلي كتاب          االله ملاشاهنامة مختصر   

است، تـاريخ سياسـي ايـران پـس از     )  مراد بودهاالله ملااالله مراد لرستاني، هشيار تخلص شعري    
 لرسـتاني   مـلا االله مـراد    . را بيان نموده اسـت    » دور دوم « مراد   االله ملاگفتة خود     ورود اسلام يا به   

طـور ويـژه در       گوناگون شعري و به   » هاي  مضمون«شاعري با بياني استوار و چيره در بازنمودن         
، از مردمان لر تبار و لر زبان و از عشاير ايل سگوند بوده كـه                )حماسي(» پهلواني سرايي «زمينة  

گهـي  گهي به شـهر و  «گفتة خودش  هم در لرستان و هم در خوزستان زندگاني كرده است و به    
  ). 236و 240-244مقدمه :تا بي لرستاني،(بوده است » به دشت

كه در تواريخ محلي لرستان و خوزستان نيز معروف است از عشاير خاص     ايل سگوند چنان  
لرستان و خوزستان در دورة قاجار و پهلوي بوده و در كنار ايل بختياري و ايل قشقايي احتمالاً                  

هـاي ايلخـاني و ايلبيگـي         طـور رسـمي عنـوان       ولت قاجار بـه   اند كه از طرف د      تنها ايلاتي بوده  
 ;(Military Report on (S.-W.) Persia, Volume V. Luristan', 1912, 33'(انـد   دريافت كرده

('Report on Fars by Captain A T Wilson, Indian Political Department', 40(  
مختصر يادكردني است، يكـي مـصدر       هاي ايل سگوند در دورة قاجار كه در اين            از ويژگي 

كن   ها در لرستان و ماليات جمع       دولت بودنِ بزرگان آن   » پيشكار«اصطلاح عصر قاجار،      كار يا به  
 ,Military Report on (S.-W.) Persia(لرسـتان و خوزسـتان دورة قاجـار اسـت      دولـت در 

Volume V. Luristan, 33 .(  
 ـ(هـا بـود       آنديگري نيروي سوارة پارتيزاني و پـرآوازة         كـه  ) 14: 1396 معجـزي،    زاده يوال

 .Persian Gulf gazetteer(ها مورد نياز بود  گفتة منبع انگليسي عمدتاً براي تأمين امنيت جاده به

Part 1. Historical and political materials. Précis of Persian Arabistan affairs, 77 .(  
دهنـدگان قـاطر در ميـان لرهـاي جنـوبي و حتـي               ترين پرورش   ترين و بزرگ    ها برجسته   آن

احتمالاً غرب ايران نيز بودند و مأمور و مسئول خريد قاطر در ميان لرهاي جنـوبي محـدود بـه       
 ;GAZETTEER OF PERSIA. VOL. III. PART I: A to K’, 69'( شــد هــا مــي آن

MILITARY REPORT ON PERSIA’, 1911, 194(  
كـه قـصد تحكـيم نفـوذ در     ) 1897(اش   حكمرانـي  در سال نخـست   ) خزعل(شيخ محمره   

سردار اكـرم   (هاي حكمران خوزستان      را داشت، در مقابله با سياست     ) شادگان امروزي (فلاحيه  
در فلاحيه كه خلاف سياست وقت دولت مركزي هم بود و پشتوانه به نيروي لرهاي               ) قراگوزلو

رد و از او قـول مـساعدت دريافـت          بختياري بسته بود، رو به مكاتبه با مهرعلي خان سگوند آو          
 Wilson, 1912, 19; 'Gazetteer of the Persian Gulf. Vol I. Historical. Part II. J G( .كرد
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Lorimer. 1915, 1745(  
 بـا  اسـت  نتوانـسته  هرگـز   نوشته، شـيخ محمـره     1911كه منبع انگليسي در سال        جالب اين 

 از كـوچكي  بخـش  هـاي   غـارت  به دادن  ي پايان برا) ايلام كنوني (كوه   پشت والي و ها  بختياري
 ,’Military Report on S. W. Persia, Volume II, Arabistan(لام همكاري كند بني و سگوند

8 .(  
ي سگوند در   اجتماع ياسيسشناسنامة شوش كه در روزگار پهلوي چاپ شده، دربارة تاريخ           

شاه قاجار به بعد همواره يكـي از          عشاير سگوند در زمان فتحعلي    «: دورة قاجار و پهلوي نوشته    
ترين تأثير را     اند و از آن زمان به بعد بزرگ         ترين و شايد قدرتمندترين ايلات لرستان بوده        بزرگ

ميرزا محمـدخان تيمورپـور كـه       ). 215: 2536 عليپور،(» اند  در وقايع لرستان و خوزستان داشته     
در ميان تمام لرسـتان ايـل جليـل         «: ردهدربارة لرستان تاريخي نوشته، دربارة سگوندها چنين آو       

هاي برجسته، نظربلند، با سـخاوت        نما بودند، سوارهاي رشيد، بزرگ       انگشت ازهرجهتسگوند  
هزار خانوار بودند تمام سوار و اگرچه همه يك فاميـل بودنـد، امـا مثـل نـوكر در       و صاحب ده  

ودند تمام خـوانين    مصدر كار حكومت وقت ب     شهيهم چون بودند؛اطاعت بزرگ و رئيس خود      
 ـاجستند كه با آنـان وصـلت كننـد و             لرستان با يكديگر سبقت مي      اسـت كـه حـالا از        طـور   ني

: 1401كـشاورز،   (» اي نيست كـه منسوبـشان نباشـد         كرمانشاه گرفته تا حد بختياري هيچ طايفه      
465.(  

ه سروده و   هاي پاياني حكومت قاجاري     اش را در سال     لرستاني شاهنامه  مراد االله ملاهرحال    به
. هـاي قبـل بيـشتر از آن زمـان بـوده             ها در سـال     نفوذ و قدرت جمعي ايل سگوند و بزرگان آن        

 ميـرزا  كـه  )شمـسي 1250( قمـري    1288سـال    در ،بـازنموده  شعر به خودش كه  چنان لرستاني
  بـوده اسـت،    سـاله   شـش رسـيده، او     قاجار شاه  نيناصرالد يصدراعظم به سالار  سپه خان  حسين

ــتاني،( ــي لرس ــا، ب ــن1)89 ت ــاريخ رو  ازاي ــراد   ت ــلا االله م ــدن م ــه دنياآم ــك را ب ــال  نزدي س
ملا  شاهنامة مقدمة روي همچنين از . بايستي دانست   از آن  تر  شيپيا چندي   ) ش1244/ق1282(

                                                 
سپهـسالار   و مـشيرالدوله  خان اميرديوان پسر عابدين بيك قزويني كه سپس بـه           زا نبي ميرزاحسين خان پسر مير    .1

نهمـين صـدراعظم دولـت قاجـار و چهـارمين صـدراعظم پادشـاهي         ق1290  تـا 1288نامبردار گـشت، از سـال      
يد به براي آگاهي بيشتر بنگر. ناصرالدين شاه قاجار بود و در نخست سال كاري او خشكسالي ايران را در برگرفت

  :ملا االله مراد، در آن رويداد سياسي، اين پتيارة آسماني را چنين توصيف كرده) 267: 1349اعتمادالسلطنه، (
  الي پديدــــصدارت به ميرزاحسين چون رسيد            نخستش يكي قحط س

  در آن سال مي بود هشتاد و هشت            به نه اندر آمد جهان خوش گذشت
 )89: تا لرستاني، بي(ش            چه عمرش بشد هفت بگرديد خوش ـار بودي بشـــدر آن سال هشي
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 ق1343 را خـود  عمـوي  رفـتن  دنيـا  از تـاريخ  شـده،  نوشته اش  برادرزاده به دست  كه االله مراد 
   )دمهمق: همان (كرده است ياد )ش1302/

 60كـم   كه ملا االله مراد در شاهنامة خويش آورده، او تا زمان مـرگش دسـت        روي چنان   هر  به
سر داده است و در طول زندگي پنج زن را به عقد خود درآورد كه سه تـاي                    سال زندگاني را به   

  1).227و 288 :همان (ها را طلاق داد و دو ديگر را در منزل نگاه داشت آن
ويـژه در    و بـه دار ارجايـران، كتـابي    نگاري ملي و ادبي راد در زمينة تاريخ ماالله ملاشاهنامة 

هاي روزگار قاجار بسيار      در پايان ) لرستان و خوزستان و ايلام    (تاريخ محلي جنوب غرب ايران      
هـا و     هايي را در بر دارد كه توان گفت در هيچ يـك از منبـع                كه گزارش   چنان  ارزشمند است، آن  

  . حلي يا ملي ايران در آن زمان نيامده استهاي تاريخي م كتاب
 مراد لرستاني نگريسته شده، يكـي       االله ملاتاكنون در دو كار و گفتار جداگانه كه به شاهنامة           

 االله مـلا  يا همان مجموعه اشعار و شاهنامة او و پيـروي            هشيارنامهبر   شاهنامة فردوسي    به تأثير 
خـواني بـر آن    ز از ديـدة موسـيقايي و شـاهنامه   و ديگري ني) 1377روستايي، (مراد از فردوسي   
ــسته اســت  ــد،  امــان(نگري ــا هــيچ)129-130: 1384الهــي بهارون كــدام از آن دو نوشــتار،  ، ام

رو،   انـد؛ ازايـن     طور ويژه و جداگانـه بررسـي و پـژوهش نكـرده              مراد را به   االله ملانگاري    تاريخ
نگاري در شاهنامة     بررسي تاريخ جستار كنوني، نخست پژوهش دانشگاهي و مستقل در راستاي          

  . رود شمار مي  مراد لرستاني بهاالله ملا
 لرسـتاني  مـراد  االله مـلا  شـاهنامة  در كه اين است  بنيادي پرسش پژوهش اين در هرروي،  به
تـا    اسـت  آن بـر  پـژوهش  ايـن  ديگـر  بـه سـخن    .است هايي  پايه چه بر و چگونه نگاري  تاريخ

شيوة پـژوهش   .  در شاهنامة ياد شده را به بررسي بگذارد        نگاري  هاي تاريخ   ترين ويژگي   برجسته
  .تحليلي با استفاده از آرشيوها و كتابخانه است ـ توصيفي

  

 هاي آن  مايه ها و بن مايه  مراد لرستاني و درونملا االلهشناسي شاهنامة  گونه

 پـس  ايرانو سراسري    خوانده، تاريخ سياسي  » لر كوهسار « مراد لرستاني كه خويشتن را       االله ملا
 جنگ و قاجاريه سلسلة تا اسلام پيامبر جانشينان از سلسله شانزده(وار    ورود اسلام را سلسله    از

شـاهنامة  وار سروده كه بـه وزن     و پهلواني » اي مختصر   شاهنامه«به شعر درآورده و     ) يكم جهاني
 او را يـاد كـرده،  » سلاطين ماضـي عجـم  «گفتة خودش، پس از فردوسي كه    است و به   فردوسي

                                                 
  : ملا االله مراد از نيرنگ زنان ناليده و چنين سروده-2

  ازين پس نسازد ديگر زن سراغ           كه بيحد ز زنها بگرديد داغ
  )288 :تا بي(رنگ فن           قلم لنگ گردد ز كردار زن ــه ز نيــــز تدبير حيل
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  :را بازگفته) اسلامي ايران دورة تاريخ(» دورة دوم«
  ي عجم كرد يادـن ماضـفردوسي كه رحمت بر آن روح باد        سلاطي

  ا از پي سيم گنجــه د رنجـود غزنو برنج        كشيـــــجهت شاه محم
  ايم بيانـــم نمــار لرُ مختصر داستان         ز دورة دوم هـــه هشيـــك
  ر ياد كرديم همــاي عرب و عجم         در اين مختصـــسردارهه ـــك

  )43 :تا بي لرستاني،                                                                                   (
 قاجار بـه    شاه  نيناصرالدكه شاعر در مجموع تاريخ زمانة خويش يعني عهد            نكتة جالب اين  

سرايي در تاريخ ايران با خلق    جريان حماسه . هاي قبلي سروده است     ر تاريخ دوره  ت  بعد را مفصل  
كـه در   نگاري كمابيش دنبال شد، چنان   شاهنامة فردوسي به اوج خود رسيد و پس از او شاهنامه          

ها و علل بسيار، اين نوع ادبي تـاريخي بـه تقليـد از                هاي هفتم و هشتم هجري، بنابر زمينه        سده
  ).60: 1401پرويش و محمدي، ( بار ديگر احيا شد يشاهنامة فردوس

و پهلـواني گونـة      اصـيل  ةشـد   سروده هاي  بازپسين شاهنامه  از لرستاني مراد االله ملا شاهنامة
 شـاعر اميـدوار بـوده كـه         .اسـت  شده سروده قاجار روزگار پاياني هاي  سال در كه ايراني است 

  :ند تا به يادگار ماند شاهنامة او را به چاپ ز1)شيخ محمره(سردار محلي 
  چاپ به تو زني شاهنامه اين كه      ثواب راه ز است انـــچن اميدم
  اب ـكت اندـــبم اريـــيادگ  برا    چاپ هـــب را او مر رساند اميدم
  كتاب  اندــــبم اريــيادگ  برا     چاپ هـب تو زني كتابم است اميد
  چاپ دــــنماين را او دبفرماي   اب   ـكت اين شود چون تمام اميدم

  )42-43و 170 :تا بي لرستاني،(                                                                
) فردوسي و نظامي و سعدي    (و در سنجش اين كار و زمانة خود با روزگار شاعران گذشته             

  :گويد مي
  او بيـان اه محمـود نمـود  ـ   بـرا ش ـ      ان  ـــ ـكه فردوسي در عهد غزنوي    

 گـنج  سـيم  پـي  از هـا   رنـج  كـشيد        برنج وـــغزن محمود شاه جهت
 رد رو      كه خمسه درسـت كـرد شـعر نكـو               ــنظامي به شاهان ديگر ك    

 انــــان بكرده بي  ــــ از آن پادشاه       چه سعدي كه در عهد سلجوقيان       
 د دري گـنج را    ــــر يك بسي رنج را      ز نطق برگشودن            ـــــببردند ه 

 ه سـردار اقـدس بـدي برقـرار       ـك ـ   ار    ـــ ـكه هشيار هم انـدرين روزگ     
                                                 

 )1242-1315(خزعل  .1



  پور علم و رضائي/  نگاري در شاهنامة ملا االله مراد لرستاني هاي تاريخ بررسي جنبه  /182

ــد عاش ــده بگردي ــان  ــــندي ــه اوصــاف او برگــشادم زب ــر آن        ب  ق ب
     نوشتم كـه رونـق بگيـرد كتـاب             بسي سركشان ديگري در حساب          

 چــه تــاريخ مانــد بــروي جهــان        ز يمــن تــو اي ســركش تازيــان  
  ن شاهنامه نوشتم چنينـــــ       همي اه دين ـــــــز عهد پيمبر شهنش

   )39و 42و 43و 170: تا بي لرستاني،(                                                                  
 1بوده، شاعر به آن نيز پرداخته شيخ محمره چون به توانگري و داد و دهش شناخته شده مي           

لقب (گويد كف سردار اقدس       حمود به قرارش با فردوسي، مي     و با يادآوري وفانكردن سلطان م     
  :اش را به نام او نوشته هميشه به داد و دهش روان است و مختصر شاهنامه) شيخ محمره

    ز غزنــو نجابــت بــود او زيــاد         نــژاد   خــصوصاً كــه ســردار تــازي   
ــود   ــه بگــشاده ب ــداد وف     كــف شــاه محمــود ن ــراري ب ـــ   ق ــودـــــ  ايي نب

ــه ــر تازي ك ــدس س ــردار اق ـــ س ــا روان        ان ــ ــه دري ــشه چ ــف او همي    ك
 نــام  نويــسم بــه اســم همــان نيــك     ام    ـــــمــن ايــن مختــصر شــاهنامه تم

  تــــان گذشت         به اسم رسول خدا دور گشـــكه چون نوبت اهل ساس
  2)43-44: تا بي لرستاني،            (                                                                  

سرايش شاهنامة ملا االله مراد پيش از زماني بوده كه شيخ محمره، طبل نافرماني آشـكار بـر                  
كه خـودش در      دولت مركزي ايران زند و نيز شاعر از شيخ محمره انعامي دريافت نكرده، چنان             

  :باره گفته اين
  ام يكن كه رأيش پسنديدهام          ول نه انعام خورده نه هم ديده

  3)169: تا بي لرستاني،(                                                                                
                                                 

-40و 166-167و 204: تـا  بـي  لرسـتاني،  (براي آگاهي از اندازة توانگري و داد و دهش شيخ محمره بنگريد به          .1
 . )266-267 و296 و 289 :1330 ؛ كسروي،30و 36و 39

  :ديسرا يم اش چنين از شيخ محمره در شاهنامه» برفزودن«دربارة  ديگر جاي شاعر در .2
  هزار شعري گفت او اوصاف ز         كوهسار لر شاعر هشيار هـك

  :گويد  نيز در جاي ديگر مي)32 :تا بي لرستاني، (زودـبر ف او در اقدس سردار ز         نمود انشا كه شاهنامه همين
  اميدم تمام چون شود اين كتاب            بفرمايد او را نمايند چاپ 

نوشـتة احمـد كـسروي      ) 32 :تا  بي لرستاني،(          بماند هميشه به روي زمين                ه اسم بزرگان سرحدنشين     ــــك
كسروي كه از آن كـار شـيخ بـه          . آزمايي نيكي است به سخن ملا االله مراد پيرامون داد و دهش شيخ محمره               راستي

بست  ا به او مينيز بهر شاعري يا شيخي كه خود ر«: نويسد كند، در جاي ديگري چنين مي ياد مي » هاي بيجا   دهش«
 ). 289: 1330كسروي، (» كرد هاي بسياري مي بخشش

  :گويد نيز در جاي ديگري مي .3
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 ملا االله مـراد از      1.نيز از شعرهاي شاعر پيداست كه او قصر شيخ محمره را از نزديك نديده             
شناسي دانشگاه    يكي از اساتيد جامعه   .  بوده تاريخ سراسري ايران دورة اسلامي اسلام بسيار آگاه       
هنوز معلوم نيست كه چگونه اين شـاعر        «: دربارة دامنة آگاهي ملا االله مراد از تاريخ ايران نوشته         

هاي سر بـه فلـك كـشيدة لرسـتان و دور از مدرسـه و                  نشين كه زندگي خود را در دل كوه         كوه
 روسـتايي، (» ا دربارة تاريخ ايران كسب كند     كتابخانه گذرانده توانسته است اين همه اطلاعات ر       

  . )جا همان( و به دنبال او پژوهشگر ديگري همان را بازگو كرده )323: 1377
بطوطـه در     كه ابن   توان به پاسخ اين پرسش دست يافت، زيرا چنان          نگري مي   با اندكي باريك  

 در ايـران و     هـاي پـيش     سدة هشتم هجري نوشته و احمد كسروي نيز يادآوري كـرده، از سـده             
خواندند و ايـن واژه اسـت كـه           مي» مولانا«ها را     هاي جنوب و جنوب غرب ايران، فقيه        پيرامون
  ). 45: 1330؛ كسروي، 244/ 1: 1376بطوطه،  ابن(گرديده » ملا«امروز 

انـد، و در      ها، داراي دانش يا سواد عمومي دينـي و نويـسندگي بـوده            »ملا«مولاناها يا همان    
كه نزد ايشان سـواد       رو آنان   سوادان داشته و ازاين      ايران، پيشة سوادآموختن به بي     هاي بعدي   سده
 آمـوزش  از جـدا  ملاهـا،  ايـن  از برخـي  گاه. شده  خوانده مي » ملا مكتبي «آموخته، سوادشان     مي

 شـاعري  مـراد  مـلا االله   كـه   چنـان  انـد،   داشـته  نيـز  ديگـري  هـاي   فن يا دانش   نوشتن، و خواندن
 همچنـين گفتـه شـده       .بـوده  آگـاه  بـسيار  ايـران  تـاريخ  از خـودش  زمانة در و بوده دست  چيره
را نيـز بـه      قاجـار  شـاه   ناصرالدين عموي و ميرزا  عباس فرزند دومين قاجار معزالدولة ميرزا  بهرام

   2)1: 1385معزي، (اند  گفته مي» ملا بهرام«خاطر فراواني دانشش 
داشته و همين در     دسترسي زمين  مشرق كهن يتاريخ هاي  كتاب كه ملا االله مراد، به      ديگر اين 

كـه در آغـاز سرگذشـت         افزايش دامنة آگاهي او از تـاريخ ايـران، بـسيار كـارگر افتـاده، چنـان                
  :گويد بويه مي فرمانروايي آل

ــاريخ ــسان مــشرق ز ت ــين         ز ش نوي ــينــــزم ــران نوشــتند چن  اهان اي
ــه شــعرش درآورد   ــدم ديگــر         ب ــاريخ دي ــه ت ــابي ب  ســر ام ســربه هكت

   انـــ بيبويه بكـــــن تو     هم از آلان     ــر داستـــكه هشيار رو بر س
  )54 :تا بي لرستاني، (                                                                            

                                                                                                                   
 )30: تا بي لرستاني، (خوان چنان است جودش به عالم روان          كه هشيار نديده شده مدح

  :گويد كه دربارة قصر شيخ در محمره مي چنان .1
  گر ملك رضوان و مأواي حور        م ه ديده نديدم شنيدم ز دور ـــب

 )31: همان (ه گويي بهشتي بود آن وطنـــهم از قول راوي شنيدم سخن          ك
2. https://iiif.lib.harvard.edu/manifests/view/drs:37661758$5i 
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 گهي«ه،  كه خودش آورد    مراد خويشتن را لر كوهسار خوانده، ولي چنان         درست است كه االله   
 بوده و از سراسر شاهنامه و مجموعه شعرهايش پيداست كه سفرهاي            »به دشت  گهي و به شهر 

رو بعيد نيـست كـه در         ازاين 1شده ديدارها بسيار كرده،     فراوان كرده و با افراد برجسته و شناخته       
 ديگـر . هاي تاريخي كهن نيز يافتـه       ديدارهايش از شهرها و جاهاي گوناگون دسترسي به كتاب        

 گـاه از راويـان ارجمنـد و موثـق           2هاي خويش،   مراد در سرودن تاريخ، جدا از شنيده        كه، االله   اين
ميـان سـالارالدوله كـه بـا نيروهـاي لرسـتاني و             (كه در سرودن جنگ سـاوه         سود جسته، چنان  

كردستاني خويش به آهنگ دستيابي به تخت شاهي ايران به پـا خاسـته و بـا نيروهـاي دولـت                     
  :بهره گرفته» شخص با فر زور«به گفتة خودش از ) دمركزي درگير ش

 كه هشيار شاعر كه بسته است اين         نبوده است حاضر در آن سـرزمين                     
 دم ز دور        ز قـول يكـي شـخص بـا فـر زور                     ـــــدم بديده شني  ـــندي

 امش بگفتـه بـرايم چنـين   ـــــ ـ تم        كه او بود حاضر در آن دشت كين         
ــه ــ ب ــردار هم ــكراه س ــواه     آن ني ـــ    سردارخخ ــاه ـ ــد پايگ ــي بلن  ان وال
  ه هشيار از گفت او شعر بستــ   ك   در خرم آبـــــاد دارد نشست     كه

  ) 147-148: همان                                                                                  (
الدوله بـا مجاهـدان تبريـزي در روزگـار            نمراد در سرودن جنگ عي      همچنين است منبع االله   

ها بوده    آن» قُلي«مراد از عشاير سگوند و از تيرة          ها، االله   بر اين   افزون). 104: همان(استبداد صغير   
آيد آن تيره از مردمان سگوند، نويسنده و شاعرخيز است و كساني چند از ميان آن                  و به نظر مي   

   3.تيره به شاعري شناخته شده هستند
                                                 

  :گويد مثلاً شاعر در چندجا مي .1
  م گذرن نيز كردـكوه زمي ر           به پشتــــه ســـلرستان بگشتم هم

  ار او ـــه دربــــو           هميدون برفتم بـبه هرجا بدي سركشي نامج
    بسي شخص آخوند در او بر قرار   ز كرمانشهان ملك آن سر ديار      

  ول شدم من روانــ    خوزستان دزف   خزان    وقت بههميدون چه آمد 
   )29و 240 و 242-243: تا بي لرستاني،(رديم رو  ــــا بكــــه وه          به دربار آنـــها دولت باشك ولــز قنس

  ه اهل ايران بدو شاد شدـــد          همــــه نام آباد شــــبه سلطاني
 )61: تا بي لرستاني،(ان شهر ديده كه گشته بنا ــ هم       ه هشيار رفته همان جايگاه  ــك

شـدن او بـه دسـت مـستر سـان انگليـسي در سـال                  گرفتهمثلاً در بازگويي سرگذشت سالارمسعود بختياري و         .2
  : گويد شمسي در خوزستان، ملا االله مراد مي1295

 )187 :همان(كه هشيار شاعر به نوك قلم          هر آنچه شنيدي بكن تو رقم 

ذشـته  درگ ايران، و عراق جنگ درصد هفتاد جانباز (است عليخاني كيان حسينقلي شاد  روان ها  آن از ديگر يكي .3
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  لرستاني شاهنامة در محلي رويدادهاي گوييباز
مراد، بازگويي درست و رساي پيشامدهاي سياسي         هاي برجستة شاهنامة االله     ها و شيوه    از ويژگي 

ها آگاهي و شناخت درستي       زمانة خويش، يعني اواخر قاجار و در مناطقي است كه شاعر از آن            
و نيـز آوردن چنـدوچون و       ) غرب و جنوب غـرب ايـران ماننـد لرسـتان و خوزسـتان             (داشته  
دستي چون ملا االله مـراد        درحقيقت شاعر چيره  . ها  هايي از زندگي اجتماعي در آن ولايت        گوشه

كه بر سرودن تاريخ سياسي و پهلواني و اجتمـاعي تـسلط دارد و در اواخـر دوران قاجـار كـه                      
آگـاه ديـدارها    آبستن حوادث مهمي در ايران بوده سفرهاي مختلفي كرده و با اشخاص دانـا و                

نظيري از رويدادهاي موردنظر در مناطق يادشده به دست خواننده            داشته، اطلاعات خاص و بي    
  . داده است

آباد و جنگ ساوه ميان       جزء جنگ دولت    به  جزء وار و   براي نمونه بازگويي شگرف و پهلواني     
بـا  )  قاجـار  شاه  نيرالدمظفشاه قاجار و پسر       برادر محمدعلي (ميرزا سالارالدوله     نيروهاي ابوالفتح 

 گزارش شاهنامة ملا االله مـراد از        1.ش است 1289/ق1329نيروهاي دولت مركزي ايران در سال       
ويژه در چنـدوچون      ها به   هاي آن جنگ    ترين گزارش   آباد و جنگ ساوه را از درست        جنگ دولت 

  .  او بايد برشمردهمدستاناردوي سالارالدوله و همراهان و 
شده بـه نـام    ويژه از جنگ ساوه برگرفته از زبان مردي برجسته و شناخته   مراد، به   گزارش االله 

 خوانده و اهـل     »پايگاه بلند«است كه همراه اردوي سالارالدوله بوده و شاعر او را           » سردارخان«
 خـان   آباد بوده و او از كساني است كه در واپسين روزهاي جنگ ساوه از منتقدان نظرعلـي                  خرم

 سوار  1500خان با     بوده و اعتقاد داشته كه اگر نظرعلي       سالارالدوله سپاه دةفرمان امرايي لرستاني 
  . )147 :همان(ها به كام مرگ فرستاده خواهند شد  شمار دولت ادامه دهد، لرستاني به جنگ با سپاه بي

سرايي ملا االله مراد از رويدادهاي منطقه بازگويي كامل جنگ پاي       نمونة برجستة ديگر تاريخ   
در آغازهاي جنگ جهـاني يكـم       . م است 1916آوريل  /ش1295تان در فروردين سال     پل خوزس 

يا دولت موقـت    » مليون«بخشي از آنان كه از اصفهان و بختياري به حزب يا نيروي معروف به               
خوانـده و  » مجاهـد «و خـود را  ) خواند پرستان مي  ها را مليه    ملا االله مراد آن   ( پيوسته بودند    2ملي

                                                                                                                   
 در او همچون نسروده، مراد االله پاي  هم و اندازه  هم شاعري، در چه اگر او و) شوش خوزستان  ش در 1395 به سال 
 .داشته توانا دستي لري لهجة به ويژه به سرودن پهلواني

وتاج  آوردن تخت ها در آرزوي به دست ، سال1285ابوالفتح ميرزا سالارالدوله پسر مظفرالدين شاه قاجار پس از  .1
 .ها و كارهايي كرد، ولي به خواستة خويش دست نيافت شاهي ايران كوشش

: 1335؛ دانشور علوي،    662-663: 2537كسروي،  (براي آگاهي از دولت مليون يا دولت موقت ملي بنگريد به             .2
 )131-132 و 152-155و 172-171
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ها به كرمانشاه رفتـه و از پـس ناكـامي در               بودند براي ايستادگي جلوي روس     ها شده   يار آلماني 
پناهنده شده و سپس راه بازگـشت بـه ديـار           ) ايلام كنوني (آنجا، به غلامرضاخان والي پشتكوه      

را، بلد راهـشان سـاخته و       »  حيات قائد«خود در پيش گرفته و غلامرضاخان والي، كسي به نام           
. ش بــه كنــار رود كرخــه رســيده بودنــد    1295وردين هــا در روزهــاي نخــست فــر    آن
)Administration Repot for the Arabistan Consulate for the Year 1916, p 51; 

Administration Report for the Ahwaz Vice-Consulate for the year 1916, p 54( .  
 ،1919: 245(  تـن 600گفتة منابع انگليسي اين نيرو كه به كنـار رود كرخـه رسـيده بـود      به

Gandler) (   تن بودند و بيشترشان نيز از لرهاي بختياري بـه سـركردگي مهـدي               500يا نزديك 
 سـردار فـاتح   خـان  محمدرضاخان سالارمسعود پسر خسروخان سردار ظفر بوده؛ همچنين        قلي

 پسر   بهادرالسلطنه خان يموسمعظم پدر تيمور بختيار و       سردار خان يفتحعلپدر شاپور بختيار،    
بختياري از همراهان سالار مـسعود   ايلخاني حاج خان قلي  و نوة امام محمود خان هژبرالسلطان 

 ;Administration Repot for the Arabistan Consulate for the Year 1916, p 51( .بودنـد 

Administration Report for the Ahwaz Vice-Consulate for the year 1916, p 61 .(  
ها و نيروهاي هندي  كردن نيروي يادشده كه از راه رسيده بود، انگليسي    يزة خلع سلاح  به انگ 

. معروف است جاي گرفتنـد » پاي پل«شان بر كنار رود كرخه در جايي كه به   محليِ همدستانو  
 Black(معـروف اسـت   » پاي پـل «شرح اين رويارويي و جنگ كه در منابع انگليسي به جنگ 

Wood’s Magazine, Vol. CC, July_Deceber 1916, H.P.E, A Bit Of Armageddon:  
كه سرتيپ خان سگوند به مقام رياست يا  و پيامدهاي آن جنگ در خوزستان ازجمله اين )655

ايلخاني سگوند خوزستان دست يافت و نيز شرح چگونگي دستگيري سالارمسعود بختياري و             
شـيخ  ( بـه دسـت متحـد محلـي انگلـيس            شان يريدستگشدن بازماندة سپاه او و سپس         گريخته
دادنشان به كنسولگري آن كشور، در شاهنامة مـلا االله مـراد لرسـتاني درسـت و                   و پس ) درچال
تر از هر منبع فارسي ديگر آورده شده و جز از اين شاهنامه، در منابع انگليسي اسـت كـه                      كامل

  . هاي درستي آورده شده است گزارش
 بيشتري گزارش و ها  تفاوت پشتكوه راه از نيرو اين بازگشت گيچگون از مراد ملا االله  شرح

 و بررسـي  بـراي  رو  و از همـين   ) انگليـسي  و فارسـي  منـابع  (منـابع  ديگر شرح به نسبت دارد،
  . است سودمند بسيار رويداد اين چگونگي آزمايي راستي

ــراهيم    ــسر اب ــراد از بازگــشت ابوالقاســم پ ــة مــلا االله م ــواني گون ــسيار پهل خــان  شــرح ب
 تن از   300 يا نزديك    200همراه    به) ماه پس از آمدن سالار مسعود       يك(السلطنة بختياري    ضرغام

ويژه گزارش آن شاهنامه  طور به راه پشتكوه به خوزستان به آهنگ رسيدن به خاك بختياري و به          
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د و در   شـو   پسر آقارضا سگوند مـي    » مزبان«ميهمان  ) ايلام كنوني (كه ابوالقاسم در پشتكوه       از آن 
 خان و سيدمحمد خان سگوند كه ناكام از جنگ پاي پل به پشتكوه پناهنـده                 آن مهماني، صادق  

دهند كه نخواهي توانست از راه دزفـول بـه ديـار خـويش                گشته بودند، ابوالقاسم را هشدار مي     
 ـ) دز(گويند پس چند روزي پيش ما بمان تا از راه ديگري شبانه از رود سزار   بازگردي و مي   و ت

 يـاد   نهيس ـ  بـه   نهيس ـخواهي برسي، در هيچ منبع ديگري جز تاريخ           را بگذرانيم تا به جايي كه مي      
  :نشده

ــامجو     ــه اي ن ــا او ك ــد ب ــو رو       بگفتن ــاري ت ــول بي ــه دزف ــوان ب    نبت
 ز والي سـگوند سـواري هـزار        سـري راه رفتـه محكـم گرفتـه قـرار                     

 صـدا    اني تـو را بـي     ــــ ـنه   يكي شب         همان چند روز تو در پيش ما            
  كوه به ه برانيم تو را كوهـــــــبه راهي كه خارج بود از گروه         شبانگ

  )198 :تا بي لرستاني،(                                                                             
  :نجمن چنين خروشيدولي ابوالقاسم خان بختياري از اين سخن بسي برآشفته و بر سر ا

   بِه مردپس نيازابه راهي دگر گر برانم چه كرد     مرا كس نخواند 
  ردسالان نديده هنرـــه خــــتر      هم كساني كه رفتند ز من پيش

   )198 :همان (                                                                                   
هـاي گذشـتة    وار سروده، ابوالقاسم بختياري كه به گذشـته و جنـگ   راد پهلوانيم كه االله   چنان

خاطر نصايحي كه نمودند بر سر انجمـن          و بزرگان سگوند را به     1بود  خويش نازيده و دلگرم مي    
هـا   خوار كرد، پس از رويارويي با دشمن چنان به تنگنا افتاده كه چيزي نمانده بـود بـه گيـر آن       

زده  تنها ) رود دز (دانسته ناگزير به آب دريا        شدن را به خويش ننگ مي       رفته گ ازآنجاكهدرآيد و   
  :بيرون گريخت) دز-رود سزار(با دو سوار از اردوي خويش، از ميانة آوردگاه و دريا 

           هراسان بگـشته همـان نامـدار                 وار  ــز يكسو دريا ز يكسو س     
  خود را نديد از خدا     اه           فتوحات           ــــ و اختر سي   لشكرتباه ديد   

  كه چون عمر باقي بدش نامدار           برون رفت جنگي ابا دو سوار
   )198-199 :همان(                                                                              

                                                 
  : سرايد شاعر در اين زمينه مي .1

  راز رخشــــ  هميشه نشسته بافبمانند رستم گوي تاج بخش       
        ز بس كرده بودي به دعوا هنر  ز آلمان روسي و رومي ديگر 

 )197-198 :تا بي لرستاني،(ان برآورد نام ــاعــــام         ميان شجـكتابي ز وصفش بديدم تم
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را ) دز (گفتة ابوالفتح اوژن بختياري كه جنگ اردوي ابوالقاسم بختياري بر كنار رود سزار              به
خوانده، ميرزا آقاخان اميني اصفهاني داماد ابوالقاسم با گلولة سربازان هنـدي از  » ورطة هولناك «

: 1346 بختياري، اوژن(پاي درآمد و فقط هشت نفر با خود ابوالقاسم از آن ميدان رزم گريختند           
 امـام  (ن بوده اسـت   شدگا   خان سوار گلپايگاني نيز از ديگر كشته        گفتة ديگر منبع، قاسم     به. )260

  .)192: 1382 اهوازي،
 ابوالقاسم رويارويي لرستاني از چگونگي   مراد ملا االله  شاهنامة در ميان منابع فارسي گزارش    

هاي ديگـري     ها است و گزارش     ترين گزارش   دز احتمالاً درست   سزار، رود كنار در دشمنانش با
 كـه همـين،   1مـلا االله مـراد نيـست   درستي و رسـايي شـاهنامة      كه در برخي منابع نوشته شده به      

دهنـدة منـابع      دهد و نيز نشان     ممتازي تاريخ و شاهنامة ملا االله مراد و ارج آن را بيشتر نشان مي             
هـا شـنيده      گفتـة خـودش از آن       ها دسترس داشته يا بـه        و معتبري است كه شاعر بدان      اول  دست
  . است

هاي روزگـار قاجـار يكـي از          ياندربارة رويدادهاي يادشده و ديگر رخدادهاي منطقه در پا        
هـاي شـاهنامة مـلا االله مـراد      تـر بـودن گفتـه    تر، معتبرتر و مستندتر و درسـت  هاي درست   علت

لرستاني در برابر ديگر منابع جزئي و پراكندة فارسي، همين اسـت كـه شـاعر خـود از نزديـك                     
مة ملا االله مراد لرستاني از       بايد يادآور شد كه شاهنا     رفته  هم يرو.  يا شنوندة رويدادها بوده    نندهيب

ديدة تاريخ محلي و حتي جغرافياي سياسي مناطقي مانند لرسـتان و پـشتكوه و خوزسـتان، در                  
ميان منابع ايراني بسيار ممتاز و خاص است كه نمونة ديگر اين ممتـازي، اخبـار ايـن شـاهنامه                    

فـول در زمـان جنـگ       دز رسيدن سرتيپ خان سگوند در     بريتانيا دولت پيشكاري مقام دربارة به 
  .دريافت كردن سرتيپ خان از دولت بريتانيا است» خان بهادر«جهاني يكم و مدال و لقب 

  
  لرستاني بازتاب نفرت از بدكرداري نظاميان روسيه با مردم ايران در شاهنامة

هاي ايـران و روس       ويژه جنگ   شاه قاجار به بعد در نتيجه پيشامدهاي سياسي به          از زمان فتحعلي  
و ) 1828/1207(و تركمانچـاي    ) 1813/1192(بار گلـستان      هاي خفت   ست ايران و پيمان   و شك 

) 1857/1236(ويژه پس از پيمان نامـة پـاريس           نيز افزايش قدرت دولت يا امپراتوري بريتانيا به       
كه هرات را از ايران جدا كرده و افزايش نفوذ ديپلماتيكي انگليس در ايران، ايرانيان از ايـن دو                   

                                                 
 اهـوازي،  امـام ( آمده   زفولد جغرافيايي تاريخ دربارة مقالاتيبراي نمونه نگريسته شود به گزارشي كه در كتاب           .1

 حتي در گزارش شمار همراهان و سواران اردوي         .)258-262: 1346اوژن بختياري،   ( و نيز به     )193-189: 1382
 .باشد ابوالقاسم بختياري ميان منابع ياد شده با شاهنامة ملا االله مراد لرستاني تفاوت مي
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  ). 76: 1389آبراهاميان، (كردند  ياد مي» جنوبي«و » شمالي«مان با نام همسايگان قدرت ز
تودة روس و نژاد انگلـيس را       » گردش جهان و پيشامدهاي تاريخي    «به باور احمد كسروي     

شاه ايرانيان چشم باز كـرده خـود را           از زمان فتحعلي  «: از شمال و جنوب با ما همسايه گردانيده       
 الملـل   بـين  جهاني جنگ در ملي مقدس قيام ؛ اولين 81: 1379كسروي،  (» اند  در اين تنگنا ديده   

هايي در ايران پديد آمده كه يكـي هـوادار انگلـيس و يكـي                 بعدها حتي دسته  ). 14: 1332اول،  
  . هوادار روس بود

خواست كه ايرانيان پشت به سياست انگليس داده، خـود را از              سخن ديگر يكي چنين مي      به
خواسـت كـه ايـران خـود را بـه روس              اري كنند و ديگري به وارونه چنين مـي        ها نگاهد   روس

در . 1)82-83و  89: 1330 كـسروي،  (نزديك گردانيده، از انگلـيس خـود را در امـان نگـه دارد             
زمان يا نزديك به زمان سرودن شاهنامة ملا االله مـراد نيـز بـوده، نفـوذ           جنگ جهاني يكم كه هم    

 ايران مركزي دولت كه آن با يكم جهاني جنگ در. ازپيش شده بود  بريتانيا و روس در ايران بيش     
بـود، امـا در سـاية نـاتواني دولـت، انگلـيس و روسـيه                 داده اعلان آشكارا را خويش طرفي  بي

ها به درون ايران باز شـده و    طرفي ايران را نداشته و ناگزير پاي نيروهاي آن          كدام پرواي بي    هيچ
كـسروي،  (هـا كردنـد       هـا و جنـگ      صادي خود در ايران كوشـش     هاي سياسي اقت    در راه خواسته  

ملا االله مراد لرستاني، مشخصاً در گفتارهايي بـه كـردار   ). 587-589و 626-627و  777: 2537
  .هايي كرده كه هر كدام تحليل خاصي دارد اين دو دولت با مردم ايران پرداخته و داوري

» كـردار «و  » صـفت «ي از دو جنبـة      ا  گونـه   بهد  رسد كه تحليل يا داوري ملا االله مرا         نظر مي   به
بـاره از سـويي بـر پايـة چگـونگي             انگليسيان و روسيان در ايران است؛ يعني داوري او در ايـن           

. ها انجام شـده     آن دو دولت با ايرانيان و ازسوي دگر بر پاية كردار آن           » صفت«حالت و رفتار يا     
هـاي انگلـيس و       از كردار دولـت   «:  نوشته اين حقيقت هم از عنوان گفتار شاعر پديدار است كه         

 و  )205-206: تـا   بي لرستاني،(» از كردار دولت انگليس با ايرانيان گويد      «؛  »روس به ايران گويد   
  :گويد هم در متن شعر كه مي

 كه هشيار شـاعر بگـو داسـتان      ز انگلـيس روسـي صـفت كـن بيـان                       
  ردند به ايران گروهــــونه بكــــ    چگ و   ــ گهــا با  شعار ز كردار آن

  )205: همان(                                                                                        

                                                 
 همـسايه  دولـت  به دو  گاه و) 19: 1323افشار،  (اد ميشد   گاه از اين دو دولت، با نام دو دولت بزرگ همسايه ي            .1

 اسـتانبول،  قـرارداد  در م1907 سـال  در دولـت  دو ايـن . )328: 2535 مهدوي، هوشنگ (شدند  مي خوانده زورمند
 )305: همان (بودند كرده بندي بخش خويش نفوذ براي بخش دو به را ايران نهاني طور به
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ها را كساني مي خواند كه در هيچ كاري خـدا را              ها پرداخته و آن   » روسي«شاعر نخست به    
ر و انزلـي تـا رشـت، گـيلان و     ايـران را از خراسـان و دريـاي خـز      » ولايات«در نظر نداشته و     

هـاي    مازندران، تبريز، كرمانشهان، بروجرد، نهاوند و كنگاور، دولت آباد، شهرنو، ملاير، پيرامون           
هاي بسيار    درازي  اصفهان و كاشان و عراق عجم را خوار و تاراج كرده و به ناموس مردم دست               

» ديـن  ناپـاك « و »ناپـاك «ته از ها با مردم ايـران را برخاس ـ  شعر شاعر كه كردار بد روس . كردند
 كه تراود برون همان كوزه از« كه را ايراني المثل ضرب ي آنا گونه بهخواند،    ها مي   خواندن روس 

  :آورد به ياد خواننده مي» اوست در
     كه ناپاك بودند ناپاك دين       نيزم رانيابكردند كاري به 

  )206: همان(                                                                                     
يـا صـفت    ويژگـي  از برخاسـته  و برآمده را ايران مردم با ها  روس بد كردار سان  شاعر بدين 

 البتـه روشـن     .نمـوده   مي طبيعي رفتاري ها چنان   آن مرام و سرشت از گويي كه بيند  مي ها  روس
ي روسيان با مردم ايران، ناراست نبوده و ديگر اررفت پلشت مراد دربارة االله ملااست كه گزارش 

منابع ايراني آن زمان يا نزديك به آن زمان و اشخاصي كه خود از نزديك رفتار و كردار روسيان 
سـالة    انـد، ازجملـه در تـاريخ هجـده          هـايي داده    اند چنين گزارش    با ايرانيان در آن زمان را ديده      

و » هـا   دژخـويي «،  »هـا   هـا و درشـتي      دژآگـاهي «سيان بـه    گونه رفتارهاي رو    آذربايجان كه از اين   
روسيان بـار ديگـر     «ياد كرده، نوشته    » گناهان  رفتار خونخوارانة روسيان با بي    «، يا   »ها يكار  اهيس«

روسيان ديهـي   «: ، جاي ديگر نوشته   »ايستادند  نمودند و از هيچ بدرفتاري باز نمي        ها مي   دژآهنگي
  . گناه را به خاك ريختند  كمابيش زن و مرد و بچة بيرا در آستارا به توپ بسته شصت تن

كه گناهكاران  هايي را از اردبيل با توپ بر سر ديه فرستادند و اينان به جاي آن    روسيان دسته 
 »گناهان را به خـاك ريختنـد        وجو كنند و دستگير سازند آبادي را به توپ بستند و بي             را جست 

 نمونة بس دلخراش رفتار روسيان با       ).152-154  و 164 و   245 و   261و  319: 2537 كسروي،(
هنگامـة  « است كـه احمـد كـسروي آن را           1290خواهان تبريز در سال       مردم ايران كشتار آزادي   

كاري و عمل بسيار  يك نمونه از پلشت). 310: 1330 كسروي،(خواند  مي»  بس  سختي  گداز  دل
كـه در قـم سـربازان روس، زنـدان          هـا، آن اسـت         نظاميان روسي با ايرانـي     زن  هم  به  دلزشت و   

 اندازه بيزاركننده آلـوده و      ي بي ا  گونه  بهكوچكي كه در آن طبيبي ايراني را بازداشت كرده بودند،           
  ). 145-146: 1335دانشور علوي، (گردانيدند  نجس

اي كه معروف است همـان اسـت كـه            مردم، نمونه » ناموس«ها به     درازي روس   دربارة دست 
درازي بـه يكـي از زنـان لـر            يكي از افسران روسي قصد دست     ) بروجرد(ن  گفته شده در لرستا   

شاعر همچنين به آن    ). 215: 1384ايزدپناه،  (رو شدند     داشته كه با واكنش تند مردم لرستان روبه       
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هاي مذهبي مانند حرم امام هشتم شيعيان در خراسان گذشـته و              پرداخته كه سپاه روس از مكان     
اند، پاسخ سـخت داده و قتـل و كـشتار             خوانده  را به نيايش و كمك مي     با آناني كه خدا را آشكا     

اكبر   اند در برابر نيروهاي روس حتي فرياد االله         يارسته  توانسته يا نمي    اند و مردم مسلمان نمي      كرده
هرروي داوري شاعر دربـارة بـدكرداري و رفتـار            به. برآورده و به پاسخ برخيزند    ) شعار جنگ (

رسد كه غالب كار و كردار روسيان را قتـل و و غـارت و خـون                   به جايي مي  ها با ايرانيان      روس
ها را كه به قضاوت و نظرش  ريختن برشمرده و شنيدة خويش از كشورهاي بيگانه دربارة روس

  :آورد نزديك است بر زبان مي
  ه اهل ايران بگريختنـــــ هم جز قتل غارت و خون ريختن         به

  ه روسي ولايت نباشد پدرــسر          ك ربهـول دول ســــشنيدم ز ق
  )206: تا بي لرستاني،(                                                                        

  

   مراد لرستانيملا االلهها در ايران در شاهنامة  ستايش از عملكرد انگليسي
اي ديگر اسـت و   گونه  مراد لرستاني بهاالله ملا ها با ايرانيان داوري شاهنامة  دربارة كردار انگليسي  

تـوان    مـي » ها به ايران گـروه      ز خوبي آن  «اين را پيشاپيش از همان سومين مصرع گفتار او يعني           
خواند گـويي او از امپراتـوري بريتانيـاي           مي» دولت با شكوه  «كه شاعر، انگليس را       اين. دريافت

هـاي    اي دارد و ايـن نكتـه را در بيـت            شايستهمندش در آن زمان شناخت        بزرگ و دولت سامان   
هاي سياسي انگليس     يكي از سنت  . ها ياد خواهد شد     ديگر شاعر نيز توان ديد كه در دنباله از آن         

هـاي فـراوان كـرده و پـول و      آوردن دل كـسان دهـش    در آن روزگار آن بود كه براي به دسـت         
 سياست و خردمندي دولت انگليس      بخشيد كه شاعر در چند جا آن را از          ابزارهاي ارزشمند مي  

بسته، مثلاً زمـاني كـه سـردار عثمـاني در دژ              هاي گوناگون به كارش مي      شمارد كه به انگيزه     مي
ها با زربخـشي، او را        كند، انگليسي   ، استوار در برابر نيروي انگليس پايداري مي       )بصره در(فوك  

  :گونه بيان كرده نخام و تسليم گردانيدند و شاعر اين سياست را با دو بيت اي
  خسروي زر شــبراي از بريز          قوي بس بود عدويت بيني چه
  خام كار كند به نادان خردمند          به دام بگيري به دانه شايد هـك

  )175: همان(                                                                                   
 بـه دزفـول رسـيده    1295كنسول بريتانيا در سال ) E.B. Soane( سوان يا هنگامي كه آقاي

بود، به گفتة شاعر به بزرگان شهر و بازرگانان و ديگران و از سگوندها هـركس را كـه سـزاوار                
هـا را چيزهـاي    خلعت ديده بود زر بسيار بخشيد و بزرگان و سواران عـشاير و سـركردگان آن            

اين سياست آقاي سوان همان است كه ديگر منبع مهـم محلـي             بهاي كمياب، فراوان داد و        گران
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 البته ناگفته نمانـد     )193: 1382 اهوازي، امام(خوانده  » رفتار عاقلانه و مردمداري خاص    «آن را   
در دزفـول زد و در پرداخـت بهـاي    ) قـاطر (در همان زمان كه آقاي سوان دست به خريد اَستر  

ول ريخت، به باور شاعر خواستة دروني سوان آن بود كه           پ» به قيمت گزافي  «گفتة شاعر     ها به   آن
  :او را ببينند و دل مردم را به دست آورد» جود«مردم 

  ر خريدن كه تزوير بود          همين خواست خلايق ببينند جودـــــنه است
  ردي به دادوستد كس ملولــــبه قيمت گزافي همين ريخت پول          نك

   )181: تا بي لرستاني،(                                                                            
 در اَستر خريد به دست عراق، در خود نيروهاي نياز براي ها  بريتانيايي انگليسي، منابع به گفتة 
خواسته با يك تيـر دو نـشان را    شايد آقاي سوان مي. )Edmonds, 2010: 147(زدند  خوزستان

ه اين معني كه با خريد قاطر به قيمت گـزاف، هـم بـراي نيروهـاي انگلـيس در عـراق،                      بزند، ب 
. سوي خـود و دولـت انگلـستان جـذب كنـد             هاي مردم محلي را به      مايحتاج خريد كند، هم دل    

از  گرفت مي پيش دولت انگليس با همكاري كه راه » سركشي«هر   لرستاني سراي  شاهنامه گفتة  به
رسيد و نيـز عـشاير و بزرگـان صحرانـشين از آن دولـت مواجـب                   يزر و زينت به سرفرازي م     

  . هاي شاعر البته خالي از حقيقت نيست كردند كه اين قول دريافت مي
كـرد و در      نمـي  خيانـت  سركـشان  آن به معمولاً و عموماً انگليس دولت كه افزايد  مي شاعر

و تعـارف بـا كـسي نبـود         طور ويژه در خوزستان اهل رشـوه          مديريت امور در ايران و شايد به      
ويـژه مـورد دومـي بـا حقيقـت            هـاي شـاعر نيـز بـه          كه ايـن گفتـه     )207-208: تا  بي لرستاني،(

  1.هايي دارد مطابقت
                                                 

انگلـيس در بعـد محلـي يعنـي در خوزسـتان             قـاطع و بـدون اغمـاض       يتمـدير  مصاديق از براي نمونه، يكي   .1
مكنـزي   شـيخ  يارانـة  تعليـق  و غلامرضاخان عملـه در شـوش      يارانة ، كاهش )جايي كه شاعر نشيمن داشته      همان(

 اخراج هدف با 1921سگوند در آگوست     خان مهرعلي توطئة به مربوط امور در آنان مشاركت مجازات به صرخه
 مهرعلـي  بـا  خان صادق جايگزيني و پذيرفتن آن  به مجبور بريتانيا درنهايت كه كودتا وسيلة  به ندسگو خان صادق
  .شود محمدخان سيد يا خان

IOR/L/PS/10/977, File 1749/1921 ‘Persian Gulf: - Residency news summaries 1921-25’, 
“Confidential Summary of news received by His Majesty’s Political Residency in the Persian 
Gulf for the month of August 1921.”, 2-3. 

ديگر آن بود كه يكي از سران جوان طايفة لر عمله در شوش كه او هم از كنسول انگليس در دزفول يارانه دريافت 
، 1919ي  جـولا   و اقدامي مهم عليه او در يك ميهماني چـاي در           شيپسرعموكرد، پس از اختلاف و دشمني با          مي

 تومان، شش ماه در 200توسط كنسول انگليس در دزفول به دو سال تبعيد در بصره محكوم شد و با حقوق ماهانة 
  . آنجا به سر برد و بعدها پس از بازگشتش از بصره همكاري شاياني با دستيار كنسول انگليس در دزفول داشت

IOR/L/PS/10/620, File 3540/1916 'MESOPOTAMIA 1919 PORTION (2)', “Administration 
Report for the Month of July 1919, from the Assistant Political Officer, Dizful and Shushtar”. 
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با آن سـازگار بودنـد      » ولايات ايران «گفتة شاعر     ها كه به    هاي كردار انگليسي    يكي از ويژگي  
: تـا   بـي  لرستاني،(م همه برقرار بود     اين بود كه با دين مردمش كاري نداشتند و اذان و اقامة مرد            

در اين زمينه يكي از يادگارهاي تاريخي انگليسيان كه به مردم ايران بسيار خـوش افتـاد                 . )207
هـاي بـسياري در       ها در خوزستان و عـراق، مـديريت بخـش           آن بود كه پس از شكست عثماني      

مـان شـيعه را ايمـن       و راه زيـارت اما    ) 278-279: 1330كـسروي،   (آنجاها را به دست گرفتـه       
گروه به زيارت امامان شيعه در عراق عـرب           گردانيدند و از آن زمان مردم ايران از هر سو گروه          

  :شتافته
     همه اهل ايران شدند شادكام    ا بكردند شوق تمام  ــــزواره

   به انگليس دولت شده مسخر    كه اين راه خالي شده از خطر    
  )204: تا بي لرستاني،(                                                                            

       سوي عتبات شد هزاران هزار  روانه بگشتند ز هر سو ديار  
  )207: همان(                                                                                   

همراهي همـسر و دختـرش و بـا گروهـي زوار از               مراد نيز به   االله ملادر همان زمان بود كه      
. )175و  244-250: همـان  (شهر دزفول سفري به عراق عرب براي زيارت امامـان شـيعه كـرد             

هايي كه زير     ها و راه    گردانيدن ولايت   ها در ايمن    بودن سخنان شاعر دربارة تلاش انگليسي       راست
درسـتي آشـكار       با ديگر منـابع فارسـي بـه        در سنجيدن ) 204و  206-208: همان(دست داشتند   

م از  1916كـه نيـروي عثمـاني در سـال            ويژه دربارة ولايت خوزستان كه پس از آن         گردد، به   مي
خوزستان بيرون رفت، دولت انگليس از جهت نـاتواني دولـت مركـزي ايـران در حفاظـت از                   

 سال يعني تا سـال  6يش ويژه شمالش را كماب خوزستان و منابع نفتي، مديرت امور آن ولايت به 
ها در ناامني بـه       كه سال   ها بود كه خوزستان پس از آن        م در دست گرفت و در همان زمان       1921

 و نيز از تاخت و غارتگري عشاير رنج برده          1ويژه در شهرهاي شوشتر و دزفول       سر برده بود به   
                                                                                                                   
IOR/R/15/1/713, “Annual Administration Report of the Dizful Vice-Consulate, 1920.” 49. 

 بـه نايـب كنـسولي       1915كه حتي در سپتامبر       با آن ) محمدزمان خان باقرخان و   (نيز دو تن از اعيان محلي شوشتر        
 بـه  كوشـيد   خواسـت و مـي      مـي  كه آلماني را  مأمور هر انگليس در اهواز قول زباني يا تعهد شفاهي داده بودند كه          

ديريت بمانند، اما با آغاز م ـ     طرف  بي اگر ايران به جنگ درآيد،     و بازدهند انگليس به و كرده دستگير بيايد، شوشتر
 بـه   1917انگليس بر شمال خوزستان همين كه عامل ناامني و خشونت در شوشتر شناخته شدند، اولي در فوريـه                   

 . به محمره1916بصره و هندوستان تبعيد شد و دومي در دسامبر 
Who’s is in Persia. Calcutta Staff, India, 1916: 255 
Who’s is in Persia, Volume III, Arabistan, Luristan, Isfahan & Bakhtiari), 1922, 13, 27 
Military report on Arabistan, Area no 13, 1924: 219, 227 
`Persian Gulf Residency Monthly Reports. 1912-20`, (News Summary of His Britanic 
Majesty’s Political Residency in the Persian Gulf for the Month of September 1915: 5) 

را ) انقلاب مشروطه تا جنگ جهاني يكم     (  ق   1335 تا   1325امام شوشتري چگونگي شوشتر و دزفول از سال          .1
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رو شـد و       روبـه  بار با سيستمي منظم در مديريت امور اداري و اجتماعي و سياسـي              بود، به يك  
ويژه دربردارندة منافع عموم مردم يـا   اي برخوردار شد كه به سابقه سراسر آن ولايت از ايمني كم   

  . طبقات مختلف بود
 شـايد  خوزسـتان  در اش  نمونـه  آن زمـان   تـا  صـفويه  روزگـار  از كـم   دسـت  يادشده، ايمني
 سـودمند  پيامـدهاي  شخوي چشم به شاعر و بوده نمونه  بي شايد بلكه شده، ديده شمار  انگشت
 كـشاورزان  و بـازاري  و عامه هاي  طبقه ويژه  به مردم، زندگي بر مديريت آن كشاورزي اقتصادي

نشين تا قبل از      لرنشين و عرب   مناطق و خوزستان ناامني  شاهنامة لرستاني دربارة   .است ديده را
انـد، چنـين    اندهخو» ومرج دورة هرج«جنگ جهاني يكم يعني زماني كه ديگر منابع محلي آن را            

  :سروده
 جا بود نـه ملـت قـرار          رعيـت ز دسـت حرامـي فـرار               نه دولت به  

 جز مال جانش بدي در خطـر              به        به صحرا چه دهقان بكردي گذر           
 بــود ديــن هــا نمــي بروجــرد تــا حــد دزفــول زمــين           ز لــر عــرب

  لـــ قتيدم بگشتيروزه آ ــهواران  ذليل           همـــــسپياده ز دست 
  )209: تا بي لرستاني،(                                                                                   

 ها افتاد را در     كه به دست انگليسي     شاعر ولي چگونگي حال و مديريت خوزستان پس از آن         
  :كرده بازگو چنين درستي به بيتي

  خطر در بود جانش كار خلاف         رديگ نباشد سابق چه اداره
   )178: همان(             

 در هـا  يسي ـانگل گفته شد راستي و درسـتي سـخنان شـاعر از امنيـت عمـومي كـه                  كه  چنان
خوزستان برپا ساختند در سنجش با ديگـر منـابع تـاريخي اجتمـاعي محلـي هرچـه آشـكارتر                    

 ـ كـه نظمـي      انـد   قول هم   عموماً هاآن چراكه گردد؛ يم سـالنامة فرهنـگ    . ( برقـرار شـد    ري ـنظ يب
ــتان،  ــالي، 124: 1324-1325خوزس ــد، 160: 1368؛ كم ــدي، 133: 1384؛ نيرومن : 1377؛ ناهي

 منبـع  گفتـة   بـه  حتـي ). 207-208: 1384؛ نظيري دزفولي،    187: 1382؛ امام اهوازي،    287-286
                                                                                                                   

كـه شـهرهاي شوشـتر و       ) ق1335 تـا    1325(ومـرج     در دورة هرج  «: نويسد  خواند و چنين مي     ومرج مي   دورة هرج 
امـام  (»  دسـتخوش غـارتگري اشـرار بـود      چيز مـردم    سوخت و همه    هاي محلي مي    دزفول و بهبهان در آتش جنگ     

امام اهوازي نيز چگونگي حال دزفول و شوشتر از انقلاب مشروطه تا جنگ جهاني           ). 102-103: 1331شوشتري،  
نويسد تا زمان درآمدن نيروهـاي انگلـيس بـه خوزسـتان              خواند و مي    مي» ومرج  هرج«يكم را همانند امام شوشتري    

م مشروطيت كه مظفرالدين شاه فوت كرد وضع امنيت بـه مراتـب بـدتر شـد،                 كمي پس از اعلا   «: دنبال يافته است  
 امـام (» المللي اول و ورود سپاهيان انگليس ادامه داشـت          ومرج شهرهاي دزفول و شوشتر تا شروع جنگ بين          هرج

 . )187: 1382 اهوازي،
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 و رفـت  بالا يعموم زندگي سطح يافته، بهبود مردم مالي وضع «شوشتر چون شهري در محلي
  . )46: 1384 نيرومند،(» بود فراوان همه دست در پول

 به زيارت امام شيعه در عراق بر مردم ايران خـوش            رفتن  راهروشن است كه ايمن گردانيدن      
هــا و  هــايش دربــارة انگليــسي افتــاده و كمتــرين حقيقتــي كــه از ســخنان شــاعر در داوري مــي
رفت آن است كه داوري او در موردهايي كه يـاد كـرده             توان در نظر گ     رفته ديوان او مي     هم  روي

بنياددار و از روي سنجش و برحسب خوب و بد معيشت و ارتزاق مردم و طبقات عموم در آن   
بـه معنـاي ادارة ايـران توسـط         » انگلوفيـل « شـاعر  نيـز  شان بوده و    هاي عمومي   زمان و خواسته  

 را آنچـه  خواسـته   شـاعر مـي    كـه  كرد شتبردا توان  مي. انگليس يا براساس منافع انگليس نبوده     
كـه در جـايي       آورد، چنـان   خواننده چشم پيشِ شناخته ايرانيان با انگليس دولت نكويي و رفتار
  :گويد مي

 خوبي بجوشد دلش همچه ديـگ      ار نيك          به           ـــكسي گر ببيند همين ك    
 ت بينندة خوب اگر بد بگفت           به دوزخ برندش همـين در نهف ـ                       كه به 

     خردمنـد كـرد ابـا عقـل و هـوش                وش          ـــــ ـبراي شنويدنت داده گ   
      ز نيكـي بگـويم هـم از عـدل داد                ري خداوند بـداد           ــــمرا طبع شع  
  خوبي نويسم نه زشت ازم سرشت           كه خوبان بهــداد ســـم قلم را به

  )169: تا بي لرستاني،(                                                                            
) شـاخة لكـي   ( شمسي به زبان يا گويش لري        1302اي كه در سال       نامه  همچنين در مناجات  

سروده، آشكارا حال و روز اسلام در آن سال كه امپراتوري بريتانيا در اوج خود به سر مي برده                   
ه شاعر انگلوفيل به معنايي كه در بالا ياد         توان فهميد ك    شمارد و نيز از آن بيت مي        مي» پر غم «را  

  :شد نبوده
  ا و ديدم ديجورتم بيــــــدورة انگليس اسلام پرغم بي          دني

  )255: همان(                                                                                      
هـا بـا ايرانيـان در سـنجش بـا             ر انگليـسي  توان گمان بـرد كـه كـردار و رفتـا            اين را نيز مي   

نمـوده يـا      ها بوده كه نزد شاعر و بسياري ايرانيان ديگر، به نكويي جلوه مـي               هاي روس   نامردمي
بـه   را كارهـا  رشـتة  زمـان  آن در ها  انگليسي كه ايران از جاهايي بيشتر در هرحال  به. ارج داشته 

 يـا  برجسته نمونة كه  برپا سازند  مند  انسامكوشيدند ايمني عمومي و مديريت        دست داشتند، مي  
 از كـه  پديد آمـد ) زيستگاه سرايندة شاهنامه يا نزديك آن(خوزستان   در نمونة آن،  ترين  برجسته

  .بود انگليس مديريت در آن شمال 1921 تا م1916 سال
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   مراد لرستانيملا االلهنگاري اجتماعي در شاهنامة  جنبة تاريخ
 مراد لرستاني توجه به زندگي اجتمـاعي آن         االله ملانگاري شاهنامة     هاي باريك در تاريخ     از زمينه 

هايي است كـه خـود در ميانـشان يـا در              هم در بعد محلي است كه بيشتر آن نيز دربارة اجتماع          
هاي سياسـت قـديم       سرايي ايراني و شاخص      سنت شاهنامه  مانند  بهاساساً  . كنارشان زيسته است  

 حاكم يا شاه اسـت و سـوي ديگـرش، مـردم در شـاهنامة                سويش  ايراني در كشورداري كه يك    
ويژه تأكيد شـاعر در   شود و به  لرستاني نيز نام مردم و خلايق و رعيت و دهقان، فراوان ديده مي            

كه مردم بايد از دست حاكم در رفاه باشند نشانة توجه ويـژة او بـه                  اش بر آن    جاي شاهنامه   جاي
مـثلاً در سـرودن تـاريخ ديلميـان و علـي            . اوسـت نگـاري اجتمـاعي       مردم و در حقيقت تاريخ    

  :گويد عمادالدوله چنين مي
  ه عمادالدوله ورا شد لقب             نه بگذاشت دهقان به رنج و تعبــــب

   )55: همان(                                                                                
  :گويد و دربارة عضدالدولة ديلمي مي

  )56: همان(ت پرست           به بيداد هرگز نيازيد دست ــــ و رعيوداد عدلابا 
  :سرايد  سلجوقي چنين ميشاه ملكيا دربارة عهد 

            ولايات  امان  رعيت رفاه            خصال حميده شهي باصفا 
   )58: همان(                                                                             

كند كه در مورد      يا در سرودن تاريخ تيمور لنگ با همة خونريزي او، اما قضاوتي خاص مي             
  :است» رعيت«مردم يا به قول قدما 

  شد شه از پشت بور  بازوي زور          پياده نمي گرفته جهان را به
  اهــ رف شاه          وليكن رعيت بدي درزير خونوگر بود ظالم و 

   )62: همان(                                                                                             
هـاي آن دوران را بـا         هايي كه در عهد او شده، نـاامني         بيك تيموري و فتنه     يا دربارة عهد الُغ   

  :كند ره مياشا» رعيت«خواهي مقايسه كرده و مشخصاً به وضعيت  عصر مشروطه
   شاهآسوده رار نهــــه رعيت قــــ ن      ه مثل همين دور ملي كه ما   ــــب

  وهشت چون الف سيصدوبيست در آن عهد بدتر به ايران گذشت         چنان
   )63: همان(                                                                                    

داري   نام ناصرالدين شاه قاجار سررشته      خان اميركبير صدراعظم خوش     ة ميرزاتقي و نيز دربار  
  :گويد نيكوي امور به دست او كه به منفعت مردم بود چنين مي
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  نه ظالم به درويش توان كرد زور          خلايق ز كارش همه در سرور
   )87: همان(                                                                                       

  :گويد سالار در عصر ناصرالدين شاه هم مي خان سپه و دربارة صدارت ميرزاحسين
  سرا  رعيت ايران چنان بد رفاه           بگرديد ايران چه جنت

  )89: همان(                                                                                   
  : به مردم چنين آوردهشاه نيمظفرالدالدوله صدراعظم  و دربارة زورگويي عين

  گرفت راه رعيت چه از عرض داد            همه روزه فتنه همين شد زياد
  )93: همان(                                                                                   

سرايي و در آن بخش كـه بـه زمينـة             تاريخ در مراد االله ملا شاهنامة قلمي هاي  ويژگي نيز از 
 آنجـايي اسـت كـه     ويـژه  گـويي اوسـت و بـه    پـرده  محلي پرداختـه اسـت رك و بـي     -اجتماعي

گويي او دربارة ديار و مردم خويش و شهري است كه بـه آن آمدوشـدي داشـته و ايـن                       پرده  بي
گـري در   مثلاً دربارة نـاامني و تـاراج  . ن نداشته دهد كه او تعصب قومي و پابستگي بدا         نشان مي 
وار   پـرده و تمثيـل      كه ديار و خاسـتگاه خـودش بـوده بـي          ) از روزگار مشروطه به بعد    (لرستان  

  :سرايد مي
      به يغما به هـر سـو بكردنـد گـذار                 رار  ـــــه پر ش  ــخصوصاً لرستان هم  

 بـر فـرس      قطـاع طريقـان شـدي               سحرگه شدي چون به بانـگ جـرس         
  د چون گرازــــ   براي خرابي شدن از     ـــرده نمــنشسته است صورت نك

  )209: تا بي لرستاني،(                                                                                  
از » اكردار اهـل شـهره  «داشته و زير عنوان  يا دربارة شهر دزفول كه خود به آن آمدوشد مي  

عبـارتي    انـد، بـه     گويد كـه ديـن را نـاروا گردانيـده           كردار نكوهيدة اهل دزفول سخن رانده، مي      
  :اند آورده جاي نمي دستورات دين يا آداب انساني آن را به
   بكردنـــد ديـــن را همـــه نـــاروا        هـــا   بگـــويم ز شـــهر ز طـــلاب  

ــان      ــن بي ــسي م ــازم ب ــول س  ــ       ز دزف ــن او را چن ــدم م ــده بدي ــه دي  ان ب
 گونـه بـودي قـصد جـان         مـوت    ملـك       كه اسمش بگفتند به خان             كس  هرآن
 ه كـول دغـل را بريـدي ز بـيخ          ــــ   ك        كه خواندند او را به شيخ            كس  هرآن

   سرـــرد كـــرون بـــه نبتوان خان    زذر       ــــ رهگز بازار كوچــــه و هر
   )209: همان(                                                                                           

گـردد بـه      نمايد كه شرح او از دزفـول برمـي          هاي بعدي شاعر چنين مي      رفتة بيت   هم  از روي 
بندي شهر در آن زمان به        ومرج و ناامني پيش از جنگ جهاني يكم، زيرا يادآور دسته            دورة هرج 
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است كه كسروي و ديگر منابع محلي بارهـا از آن سـخن             » واتآقا«دست اعيان محلي يا همان      
ها، همين    ومرج و ناامني دزفول و شوشتر در آن زمان          هاي هرج   اند و گفته شده كه از علت        رانده

رفتـه    هاي محلي شهر بوده كه به گفتة كـسروي رفتـه            بندي  كشاكش و ستيز اعيان محلي و دسته      
-265و  270-271: 1330كسروي،  (» شدند   مي همدستمردم نيز از ترس جان و مال با ايشان          «

264 .(  
سـتايد و او      كه شاعر تنهـا يـك تـن از اهـل دزفـول را بـه دانـش و عـدالت مـي                        جالب آن 

نشسته و مردم را از خاص و         الاسلام شيخ محمدرضا است كه به گفتة شاعر به مسند مي            حجت
  :كرده، اما عام منع مي

  ولـــــرده قبــــــ كسي رأي او را نك  كه چون گشته بودند خلايق فضول    
  )209: تا بي لرستاني،(                                                                           

 مراد لرستاني را در زمينة اجتماعي شـهر دزفـول، جـداي از گفتـار دربـارة                  االله ملاشاهنامة  
ها يا مشاغل بـازاري آن شـهر           ديگري دربارة نام صنف    هاي ارزشمند       كردار مردم اين شهر، داده    

طور ويژه براي بررسي تاريخ اجتماعي و مـشاغل بـازاري آن شـهر در         تواند به   نيز هست كه مي   
هاي ارزشمندي  روزگار قاجار و با تطبيق با ديگر منابع مانند كتاب تذكره شوشتر كه آن نيز داده           

  .ه قرار گيرددهد، مورد استفاد در آن باره به دست مي
  

  گيري نتيجه
اي بسيار خاص است كه در اواخـر روزگـار             مراد لرستاني در نوع خود شاهنامه      االله ملاشاهنامة  

ايـن  . قاجاري سروده شده است كه زندگي را هم در لرستان هم در خوزستان به سر داده است                
فردوسي كـه تـاريخ     هاي ايراني است، همچون       شاهنامة كلاسيك ايراني كه از بازپسين شاهنامه      

ايران و شاهان ايران پيش از اسلام را به شعر درآورده، تاريخ سراسري ايران پـس از اسـلام تـا                     
هاي حكومتگر و نام      وار به شعر سروده و نه فقط تاريخ سلسله          زمان جنگ جهاني يكم را كوتاه     

هـاي جالـب     از جنبـه  . ها، بلكه از سـردارهاي محلـي ديگـر نيـز يـاد كـرده                شاهان و كردار آن   
 بـا  روس و انگلـيس  هـاي   دولـت  كـردار «سرايي اين شاهنامة كلاسيك، داوري او دربارة          تاريخ
هاي خود شاعر و نيز بر پايـة          ها و شنيده    ها و ديده    هايي خاص و آگاهي     كه بر پاية سنجه   » ايران

داوري هاي پاياني قاجار و روزگار جنگ جهاني يكـم            كردار آن دو دولت با مردم ايران در سال        
اي محلـي در زمـان        اي از رويـدادهاي منطقـه       هاي درست و ويژه     نيز اين شاهنامه گزارش   . شده

هـا   دهد كه در منابع ديگر كمتر به اين درستي و رسايي آورده شده و همين          خود را به دست مي    
 شاهنامة لرستاني را چونان منبعي ويژه و ارزشمند درآورده كه نه تنها براي سنجش ديگر منـابع                
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دهندة چيزهاي است كـه در منـابع ديگـر            در اين زمينه ارزشمند است، بلكه رساننده و گزارش        
هاي تاريخ محلي و اجتماعي خاستگاه شاعر و منـاطق پيرامـون              رفته گزارش   هم  روي. باشد  نمي

 مراد لرستاني جلوه و ارزش ديگري افزوده اسـت كـه از ايـن        االله ملازيستگاه شاعر به شاهنامة     
 منابع تاريخ محلي خوزستان و لرستان و منـاطق پيرامـون در             نيدارتر  ارج شاهنامه را از     باره آن 

 .هاي پاياني آن دولت بايد به شمار آورد ويژه سال زمان قاجاري به
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Abstract 
The method and style of historiography have always been a delicate and fascinating 
field of study in examining historical texts and their authors. One such Shahnameh-
style book, written in the wake of Ferdowsi's tradition, is the concise Shahnameh by 
Mulla Allah Morad Lorestani. This work poetically narrates the political history of 
Iran from the advent of Islam up to World War I, including significant events in 
southwestern Iran during the Qajar period. This study aims to analyze the 
historiographical approach of Mulla Allah Morad based on his surviving Shahnameh 
and highlight its most prominent features. To date, no specific or independent 
research has been conducted on this topic. This research demonstrates that 
Lorestani’s Shahnameh, like Ferdowsi's, is a poetic history of Iran after the arrival of 
Islam. Its notable features include a critical evaluation of the actions of the Russian 
and British governments, a narrative of regional and local events, and the inclusion 
of social history. 
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